
نگاه آخر

در روزهای اخیر خبر افتتاح یک پلتفرم نمایش‏خانگی یا همان وی‏اودی جدید 
در مرکز توجه قرارگرفته. این وی‏اودی با نام همشهری تی‏وی به‏طور غیررسمی 
از بهمن‌ماه ســال گذشته شــروع به کار کرد و شب 20 اردیبهشت‌ماه طی یک 
جشــن به‌صورت رسمی از آن رونمایی صورت گرفت. اما پلتفرم نمایش‏خانگی 
همشــهری، یکی از چند وی‏او‏دی است که طی چندماه اخیر راه‏اندازی شده. 
موج راه‏اندازی وی‏او‏دی‏ها بســیار بالا گرفته، حال آن‌که محتوای سرگرم‏کننده 
آنها با چالش‏های بزرگ محتوایی و حتی مالی رو‏به‏روست. بسیاری از وی‏او‏دی‏ها 
رونمایی و راه‏اندازی می‏شوند اما سرانجام مشخصی ندارند و این موضوع تبدیل 

به یک مسئله گیج‏کننده برای مخاطب خانگی شده است. 

تولد یک وی‏اودی در دل یک روزنامه �
در بهمن‌ماه سال گذشته و پیش از شروع جشنواره فیلم‏فجر خبر رسید که 
موسسه همشهری، اولین تلویزیون آنلاین رسانه‏ای کشور را افتتاح خواهد کرد. 
این تلویزیون اینترنتی در جریان برگزاری جشــنواره شــروع به کار کرد و پخش 
برنامه‏های آنلاین با موضوعات ســینما و مباحث سیاســی و ورزشی را در مدت 
چندهفته کلید زد. میز نقد این تلویزیون آنلاین با حضور مسعود فراستی، به‌دلیل 
شــیوه نقد همیشگی‏اش، به‌ســرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و به 
شــهرت این تلویزیون آنلاین تازه‏تاسیس بسیار کمک کرد. اما حالا و با گذشت 
چندماه، این تلویزیون اینترنتی گسترش پیدا کرده و مجلات آنلاین به آن اضافه 
شــده. در تازه‏ترین خبرها هم آمده که با حضور شــهردار، رئیس شورای شهر و 
معاون‏رسانه‏ای وزیر ارشــاد، اولین تلویزیون رسانه‏ای‏ در شبکه نمایش‏خانگی 
شــروع به کار کرد. این یعنی همشهری تی‏وی دیگر تنها یک بستر آنلاین برای 
پخش نشست‏های خبری و نقد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیست و به جرگه 
وی‏اودی‏ها پیوسته است. حالا مخاطب می‏تواند از طریق سایت این تلویزیون 
آنلاین، سریال‏های تولیدشده در وی‏اودی‏های دیگر را با هزینه اشتراک جداگانه 
تماشــا کند. بخش محصولات فرهنگی این وی‏اودی تنها محدود به سریال‏ها 
نیست و فیلم‏های سینمایی و انیمیشن هم در دل آن جای دارد. البته همشهری 
‏تی‏وی هنوز فیلم و سریال خارجی دوبله‏شده را در بستر پخش خود قرار نداده و 

به محصولات تولید داخل اکتفا کرده است. 

در دنیای وی‏او‏دی‏های ایرانی چه خبر است؟ �
وی‏او‏دی، کوتاه‏شده اصطلاحی انگلیسی با ترجمه ویدئویی به درخواست 
است. یعنی ویدئوی درخواستی ضبط‌شده که یکی از مجموعه خدماتی است 
که از طریق اینترنت ارائه می‏شود. در وی‏او‏دی‏ها این امکان وجود دارد که کاربران 
و مخاطبان فیلم، سریال، مستند و برنامه‏های آموزشی را به انتخاب خود تماشا 
کنند. این شیوه در دنیای جدید یکی از محبوب‏ترین روش‏های عرضه محصولات 
فرهنگی اســت و شبکه‏های وی‏اودی ‏بزرگی مانند نتفلیکس و اپل‏تی‏وی برای 
تولید فیلم و سریال، رقابت و جذب مخاطب برنامه‏های طولانی‏مدت و مدونی 

دارند.  
وی‏اودی‏ها از میانه دهه 1390 به‌صورت رســمی در ایران کار خود را شروع 
کردند. اما شیوع بیماری کرونا در اواخر این دهه به این بسترهای پخش کمک 
کــرد تا طی چندماه بــه محبوب‏ترین بخش فرهنگی زندگــی ایرانی‏ها تبدیل 
شوند. در ابتدا تنها دو وی‏اودی مشهور وجود داشت و کوچ هنرمندان از سینما 
و تلویزیون به این پلتفرم‏های نمایش‏خانگی، خود تبدیل به یک موضوع بسیار 
قابل توجه شد. بعد از مدتی دو وی‏او‏دی اصلی به‌دلیل مسائلی به‌صورت مستقل 
شروع به ساخت سریال کردند و فضای رقابتی با این‌که برای مخاطب گیج‏کننده 

بود، اما در اول مسیر به بالارفتن کیفیت آثار این پلتفرم‏ها کمک کرد. 
از خبرهای پشت پرده وی‏او‏دی‏ها این‏طور به نظر می‏رسید که خود افرادی 
هم که در تلاش برای راه‏اندازی وی‏او‏دی‏ها و ســاخت ســریال در این پلتفرم‏ها 

هســتند، با روند کار ناآشنا هســتند. این موضوع مســائل مالی و مدیریتی را 
ایجاد می‏کرد که مثلًا نتیجه‏اش می‏شــد، ساخت همزمان ســه سریال درباره 
ناصرالدین‏شاه در دو پلتفرم. یا مشکلات ممیزی آثار تولیدشده که سال‏ها میان 

تلویزیون، ارشاد و سازمانی به‌نام ساترا کشمکش به راه انداخته بود. 

افراط در ایجاد بستر پخش به جای محتواسازی �
از ســال 1400 پلتفرم‏های دیگر هم که قبلًا تنها پخش‏کننده آثار خارجی 
یا سریال‏ها و فیلم‏های قدیمی ایرانی بودند، به میدان آمدند و شروع به ساخت 
ســریال‏های اختصاصی کردند. این رونــد کم‏کم فضا را به ســمتی دیگر برد. 
پلتفرم‏های قدیمی آثار متوسط و حتی بسیار ضعیفی تولید می‏کردند و شروع 
بــه کار وی‏او‏دی‏هــای جدید مــدام مخاطب را از این پلتفــرم به پلتفرمی دیگر 
می‏کشاند. این اتفاق باعث شد مثلًا پلتفرمی با تبلیغات زیاد شروع به کار کند 
و پس از پخش یک ســریال، در تاریخ محو شــود. اما با وجود نبودن برنامه‏ریزی 
درست، بازهم با نگاهی دقیق‏تر متوجه این واقعیت می‏شویم که این روزها انگار 
راه‏اندازی وی‏او‏دی‏ها بیشتر از محتوایی که قرار است منتشر شود، اهمیت پیدا 
کرده. از طرفی گردش‏های مالی در پلتفرم‏ها و قراردادهای مالی به نحوی است 
که بازیگران و کارگردان‏ها ترجیح می‏دهند سینما را رها کنند و در نمایش‌خانگی 

از این سریال به آن سریال بروند و این نتیجه‏ای جز زوال سینما ندارد.
همین چندماه پیش یک وی‏اودی با جشن رونمایی بزرگ و پرسروصدایی، 
شــروع به کار کرد. ســریالی پر از بازیگر را به عنوان اولین محصــول خود روی 
خروجی ســایت‌اش قــرار داد و حالا که ســریال به انتها رســیده، هیچ خبری 
از تولیــد محصول جدید نیســت. همین چندروز پیش مجیــد مولایی یکی از 
تهیه‏کنندگان نمایش‏خانگی خودش اعلام کرده بود که وی‏او‏دی با دو ســریال 
نمی‏تواند به حیات خود ادامه دهد. از طرفی از گوشه و کنار مدام خبر راه‏اندازی 
وی‏او‏دی‏های جدیدی می‏رسد که این‌بار نه افراد فعال در حوزه فرهنگ و سینما 
که از سرمایه‏داران حوزه‏های دیگر مثل مواد شوینده و لبنیات، به‌عنوان اسامی 
صاحبان پلتفرم‏ها نام برده می‏شــود. اما واقعیت این است که با این حدود 30 
پلتفرمی که حالا به‌صورت فعال، نیمه‌فعال یا منفعل در ایران وجود دارد، چقدر 
محتوای مناسب تولید می‏شود؟ بازی‏ها و رئالیتی‏شوها آنقدر زیاد شده‏اند که 
دیگر کسی سراغ آنها نمی‏رود. سریال‏ها هم در هر 10 یا 12 محصولی که در هر 
سال عرضه می‏شود شاید یک یا دوتای آن قابل پیگیری باشد و تنها چیزی که این 

میان نادیده گرفته می‏شود، محتواست.  

رسانه باید منتقد آثار نمایشی باشد نه پخش‏کننده آن �
وقتی همین حالا بسیاری از رسانه‏های رسمی و غیررسمی با شروع هر سریال 
یا محصول نمایشــی دیگر در پلتفرم‏ها، شــروع به تعریف‏های اغراق‏آمیز از این 
محصولات می‏کنند، نقد آثار شبکه نمایش‏خانگی کم‏کم به حاشیه می‏رود. آن 
کسی که نقد درست می‏کند، در محاق است و آن کسی که روش‏های وایرال‌شدن 
را بهتر بلد اســت، در مرکز توجه و این چرخه عدم‏ نقدپذیری محصولات شبکه 
نمایش‏خانگی را هر روز به ســمت اشتباه‏تری می‏برد. حالا که خبر رسیده یک 
رســانه مشهور و وابســته به یک نهاد دولتی هم وی‏او‏دی خود را به راه انداخته، 
احتمالًا باید منتظر بود که این پلتفرم هم در ماه‏های آینده دست به تولید سریال 
یا محصولات نمایشی بزند. تلویزیون همشهری با دست‏فرمانی درست شروع به 
کار کرد، با نقد ســینما؛ هرچند مورد پسند خیلی‏ها نبود. اما کار رسانه همین 
است. اما وقتی رسانه خودش بشود تولید‏کننده فیلم و سریال، دیگر چه کسی 

محصولات فرهنگی را نقد کند؟ 
خودمان هم می‏دانیم دیگر خیلی‌ وقت اســت کسی نقد درست و حسابی 
بر یک ســریال شبکه نمایش‏خانگی ننوشته اســت یا اگر نقدی هم وجود دارد 
در صفحات شــخصی مجازی است. اما نباید فراموش کرد که نقد، اصلی‏ترین 
شــاخص جهت رشــد آثار هنری اســت. اوکتاویو پاز، منتقد مشهور مکزیکی 
می‏گوید: »آنچه هنر مدرن را از هنر سنتی متفاوت کرده، نقد است.« یعنی آنچه 
باعث شده هنر در جامعه، هویتی تازه و متفاوت بیابد »نقد« است. اگر نقد آثار 
هنری نبود، میزان توجه جامعه به این آثار کمتر از آنچه شاهدیم، می‏شد. دقیقاً 

همان اتفاقی که این روزها درباره وی‏او‏دی‏ها شاهد هستیم. 

 بعد از ورود چند شرکت حوزه غذا، مواد شوینده و... 
همشهری رسانه شهرداری هم صاحب پلتفرم نمایش‏خانگی شده است

پلتفرم‏های پرشمار  و محتوای ناچیز
کتابخانه

کنکاش در پیشینه ایزدبانوی آب 
کتاب »آناهیتــا )روایت پیدایش و پذیرش 
ایزدبانوی آب(« نوشته مانیا سعدی‏نژاد با 
ترجمه فاطمه شاداب و با قیمت ۳۵۰ هزار 
تومان توسط انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. »آناهیتا )روایت پیدایش و پذیرش 
ایزدبانوی آب(« به بررسی تغییر و تحولات 
ایــن ایزدبانو می‏پردازد کــه قدمت‌اش به 
حــدود ۵۰۰۰ ســال ق.م بازمی‏گــردد. 
مردمان نیاهندواروپایی، آناهیتا را در مقام 
ایزدبانوی آب می‏پرستیدند. میان آناهیتا و 
سایر ایزدبانوهای آب شباهت‏های زیادی 
وجود دارد که در سراســر اروپا می‏توان در 
کنــار رودهای بزرگ ردپای‌شــان را یافت. 
با کوچ نیاهندواروپاییان بــه فلات ایران، 
به‌دنبال رویارویی‏های فرهنگی و بازرگانی و گاه صلاحدیدهای سیاسی 
حاکمان، آناهیتا ویژگی‏های ایزدبانوهایی )ازقبیل ایشــتر، اینانا و...( 
را پذیرفت که مردمان ســاکن فلات ایران ازجمله عیلامی‏ها و بابلی‏ها 
پیش‏تر می‏پرســتیدند. هدف این کتاب بررسی این تغییرات و مطالعه 
ارتباط آناهیتا با سایر ایزدبانوهای آب، افسانه‏ها و اسطوره‏های مربوط 

به آب )ازجمله اژدها و منجی( است.

آناهیتا
 نویسنده: 

مانیا سعدی‏نژاد
مترجم: فاطمه شاداب
انتشارات: ققنوس 

تاریخ

ساخت اولین رایانه خودکار
نخستین رایانه عملیاتی کاملًا 
خودکار قابل برنامه‏ریزی جهان، 
بــا نــام Z3 در 12 مــه 1941 
به‌دســت کنراد تسوزه در برلین 
تکمیل نهایی شد و بدین‌ترتیب 
نام این مهندس عمران به‏عنوان 
مخترع کامپیوتر ثبت شد. البته 

در برخی منابع کامپیوتری به‌نام Harvard Mark 1 به‌عنوان اولین کامپیوتر 
دیجیتالی اتوماتیک معرفی شده ‏است. این کامپیوتر را هوارد آیکن به همراه 
گروهش در سال‏های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۴ در آمریکا ساخت. در مقابل دسته‏ای 
دیگر از کارشناسان بر آن هستند که اولین کامپیوتری که قابلیت کنترل و 
برنامه‏نویسی با زبان‏های برنامه‏نویسی را داشت، همین Z3 است. تسوزه، 
اولین کامپیوتر خود را به‌نام Z1 در سال ۱۹۳۸ ساخته بود که البته قابلیت 
برنامه‏نویسی نداشت. او در دوران تحصیل سه بار رشته تحصیلی‏اش را تغییر 
داد. خودش می‏گفت، بین مهندس شدن و هنرمند شدن، مردد ‏است. به 
هر روی او هم به نقاشــی گرایش پیدا کرد و در مقاطعی از زندگی با فروش 
آثار هنری امرار معاش می‏کرد، هم در رشــته مهندسی عمران و شهرسازی 
درس خواند و هم درنهایت در زمینه علوم رایانه‏ای شهرت جهانی پیدا کرد.

Z3  ساخت او البته در جریان بمباران متفقین نابود شد.

 چهره

چهره ماندگاری که همیشه معلم بود
امروز ســال‏روز درگذشت پرویز شهریاری اســت؛ ریاضی‏دان، مترجم، 
نویســنده، معلم، روزنامه‏نگار و فعال سیاســی. معلمی که دوم آذرماه 
1305 در محله فقیرنشــین دولت‏خانه کرمان، در خانواده‏ای زرتشتی 
زاده شد. کودکی‏اش با ســختی‏های معیشتی و فقدان زودهنگام پدر 
گره خورد. مادرش با نخ‏ریســی و او با کارهایی چون بنایی و چاه‏کنی، 
به گذران زندگی کمک کردند. با‏این‏حال تحصیل را رها نکرد و در سال 
1332 در رشته لیسانس ریاضی فارغ‏التحصیل شد.شهریاری معلمی 
را از 15 ســالگی آغاز کرد و تا پایان عمر، حتی زمانی که در زندان بود، 
به آموزش وفادار ماند. ۴۰۰ کتاب در ریاضیات، تاریخ، فلسفه و ادبیات 
نوشت یا ترجمه کرد و بیش از همه این‏ها معلم بود و برای آموزش علم 

کرد.  تأسیس دبیرستان خوارزمی، مدرسه مرجان، انتشارات تــاش 
خوارزمی و سردبیری نشریاتی چون »چیستا« 
و »دانــش و مــردم«، از خدمــات مانــدگار 
شــهریاری است. او در ســال ۱۳۸۴ چهره‏ 
ماندگار کشور در آموزش ریاضیات شناخته 
اردیبهشــت‏ماه  شــهریاری 22  شــد. 
1391 در 86 ســالگی در تهــران 

چشم بر جهان فرو بست.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 
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از لیقوان تا روکفور

 ایران از نظر تنوع اقلیمــی، قومی، فرهنگی و البته 
رنگارنگی ســفره غذا به قــاره‏ای می‏مانــد که درون 
مرزهای کشــوری جا گرفته. شمار پنیرها و نان‏هایی 
که در سرزمین ما وجود داشته‏اند، سر به فلک می‏زند 
و از دایره تصور بیرون است. اندکی قبل، در هر 15-
10 کیلومتر فاصله، نان و آش و پنیری متفاوت بر سر 
سفره‏ها می‏گذاشــتند، منطبق با مواد در دسترس 
و عادات غذایی مردم همــان ناحیه. هجوم مدرنیته 
کج‌ومعــوج، حس عقب‏ماندگی، لــزوم تعجیل در نو 
کــردن همه‌چیز و البته ســودجویی و کاســب‏کاری 
بخــش بزرگی از میــراث فرهنگی، تاریخی و ســنت 
ملی را نابود کرد. شاید اگر آن روز شمارشی می‏شد، 
افزون بــر صدها نوع پنیر مختلــف و صدها نوع نان 
متفــاوت در سراســر ایران درســت می‏شــد. پس از 
افتتاح کارخانه‏های مدرن لبنیاتی و تولید ماشــینی 
محصــولات بی‏کیفیتی که از روی دســت 50 ســال 
پیش اروپایی‏ها کپی شــده بود، پنیرسازی در ایران 
لطمه‏ای جدی خورد. لبنیات سنتی ایران با قدمتی 
بیــش از چهارهزار ســال، برپایه تجربه بلنــدِ تمدنِ 
ملتــی کهن، به اعــای درجه‏ای از کیفیت رســیده 
بود. استفاده از بهترین شــیر دام‏های شیری و فعل 
و انفعــالات طبیعی مانند تخمیــر، محصولی بیرون 
می‏داد که از حیث سلامت و کیفیت در بالاترین حد 
ممکن قرار داشــتند. به‌هرحال با غفلــت ما آن دوره 
سپری شــد و از آن گنجینه اندکی بیش باقی نماند. 
کارخانه‏های رنگارنگی هم که مجدانه مشــغول فتح 
بازار لبنیات ایران شدند، هیچ دغدغه‏ای برای عرضه 
همان محصولات ایرانی نداشتند. کار به جایی رسید 
که به ملت مبدع ماســت در جهان، ماست ایسلندی 
فروختند!  درحالی‌که کل زمان آشنایی ملل غربی با 
پدیده ماست، به اوایل قرن بیستم بیشتر نمی‏رسد. 
پنیر ویلی! از دیگر شاهکارهای این شرکت‏هاست که 
احتمالًا برگرفته از نام ویلیام لارنس آمریکایی، مبدع 
پنیر فیلادلفیاســت. پنیر ویلی بر سر سفره ایرانی و 
تلاش برای تغییــر ذائقه ما ایرانی‏ها، ســویه ویرانگر 
سرمایه‏داری به‌دور از فرهنگ ملی است. به‌رغم تنوع 
عظیم و منحصربه‌فرد پنیر سنتی و محلی ایران، هیچ 
حمایت قانونی و رســمی‌ای از نام و نشان این پنیرها 
به عمل نیامده و اساســاً کســی حوصله فکر کردن 
به ایــن امور را نــدارد. اگر جمله »باید از فرق‌ســر تا 
نوک‌پا فرنگی شــویم«، تنها نظری بوده که به مرحوم 
تقی‏زاده - که در میهن‏پرستی‏اش تردید نباید کرد - 
نســبت می‏دهند، ما با همه ادعای انقلابی و ایرانی 
بودن‌مان، در فرنگی‌شــدن تمام‌وکمال - از ســفره تا 
تمام ابعاد زندگی‏مان و به‌بهانه توســعه و پیشــرفت - 
روی همه پیشــینیان را ســفید کرده‏ایم.  پنیر تولید 
لیقوان ـ به آن شیوه ســنتی، قدیمی و بی‏نظیرش ـ 
کیفیتی اعلا دارد. روش آنها این است؛ پنیر را از شیر 
تازه و خام گوســفندان خودشان که در دشت و دمن 
همان ناحیه چریده‏اند، درســت می‏کنند. پنیر را در 
ظرف‏هایی حاوی آبِ‏نمکین غرق می‏کنند تا 40 روز 
بگذرد و پنیر جا بیفتد. ایــن فرآیند در درون غارهای 
دســت‏کندی که زیر بیشــتر خانه‏های لیقوان وجود 
دارد، به سرانجام می‏رسد. این غارها دیدنی هستند 
و بعضی قدمت صد و چندســاله یا بیشــتر دارند. اما 
شل‌بودن ضوابط و اهمیت ندادن به آنچه در فرهنگ 
ســنتی خوراک و ســفره ملی ماست، سبب شده که 
عده‏ای کاســب بی‏اخلاق، هر پنیر بی‏کیفیتی را که 
در شــمال، جنوب، شــرق و غرب ایران با شــیوه‏ای 
دیگر تولید می‏شود، برچسب »لیقوان« بزنند و به این 
ترتیب پنیر لیقوان دیگر آن اعتبار و کیفیت گذشــته 
را نداشته باشــد. در بازارهای خارجی این پنیر مثل 
امارات ـ که زمانی بســیار مشتاق پنیر لیقوان بودند ـ 
به‌دلیل بی‏کیفیتی محصولات صادراتی از ایران، دیگر 
کسی به لیقوان اعتماد نمی‏کند. این را داشته باشید 
تا نمونه مشــابهی را در اروپا مثــال بزنم؛ پنیر روکفو.  
این پنیر در زمره پنیرهای آبی – کپک‏دار-  محســوب 
می‏شــود و محصول روســتایی به‌نام روکفور-ســور-
سولزون در فرانســه است. اما در ۱۹۶۱ دادگاهی در 
فرانسه، استفاده از نام روکفو برای هر پنیری را ممنوع 
کرده؛ الا به این شــروط که اولًا حتماً در همان ناحیه 
درست شده باشد، از شیرخام گوسفند ساخته شده 
باشد و حتماً در غارهای طبیعی زیر روستا، غارهای 
مون کومبالو جا افتاده باشد. در غیر این صورت، هر 
کســی که پنیری تولید کند ـ اگرچه کیفیتی مشابه 
روکفو داشــته باشــد ـ اجازه اســتفاده از نام روکفو را 
نــدارد! این ارزش و اهمیتی که برای نام‌ونشــان این 
پنیر - که بی‏تعصب، در مقابل پنیر لیقوان ما چندان 
چیزی هم به‌حســاب نمی‏آید - قائل شده‏اند، سبب 

گشایش بازار جهانی برای این روستا شده است.

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

 روزنامه‏نگار
نیوشا طبیبی گیلانی


